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  »ساما« آزاديبخش مردم افغانستان رادمان ھوادار سازمان: و ارسال از  بازتايپ

   ٢٠٢٠ اکتوبر ١٢
  

  ی تکامل اجتماعۀزمين

)۵( 

اين نظاره گريھا او را به سوی . گر حساس طبيعت تبديل شد با پيشرفت کار، انسان به نظاره: نخستين مفاھيم دينی 

اما، تکامل جسمانی، تجربه و دانش او از طبيعت ھنوز برای درک درست . گشت تلاش برای درک حيات رھنمون

و به اثر آنھا در   نمی توانست رابطه و جريان پی در پی پديده ھای طبيعی را دريابدئیانسان ابتدا. نبود یواقعيت کاف

در مواقعی که بلاھای طبيعی . ودخويش آگاه ب  و پيوسته از ناتوانیاو تجھيزات کافی نداشت. زندگی آدمی پی ببرد

بر او فرود می آمد، به سبب ناتوانی و آگاھی ) يرهخشکسالی، قحطی و غ سيل، آتشفشان، آتش سوزی در جنگلھا،(

را حاکم بر تمامی  قوانين طبيعت، راھی جز اين نداشت که نيروھای مافوق طبيعی ترسناکی فرض کند و آنھا نداشتن از

عی و ترکيبی بود موھوم و نادرست از نيروھای واق مفاھيم دينی که اينچنين به وجود آمد،. اين پديده ھای طبيعی بداند

 .ئیابتدا حاکم بر زندگی روزانه، در ذھن انسان

از آنجا که انسان . گونه مفھوم دينی وجود نداشته است سال پيش، ھيچ باستانشناسی ثابت کرده که تا چھل يا پنجاه ھزار

جانوران که   و ھستی او به شکارھای اتفاقی بستگی داشت، سر انجام چنين انديشيدوحشی ناتوان بود در برابر جانوران

آدميان، نيای مشترکی دارند و حيوان با  انسان چنين پنداشت که جانوران و. وحشی دارای نيروھای فوق طبيعی ھستند

 که علل زندگی و مرگ را نمی دانست، باور داشت که ئیانسان ابتدا. بخشد دادن گوشت خود به انسان، به او زندگی می

  . زنده کند دوباره آن رائیمی تواند با افسونھای جاوداستخوانھای حيوانی را نگه داری کند،  اگر

 ناپذيری به آن ئی آن به طور جدایو حامی کلان، که اعضا اين پندارھای شگفت و افسونی درباره يک نيای حيوانی

 ندبعدھا، آدميان درختھا و گياھان را نيز مان. ناميده می شود) ١(متکی بودند توتميسم  به آنًحيوان وابسته و کاملا

 است که ئینيازمند ياری توتمھا انسان احساس کرد که. حيوانات به عنوان نياکان، حاميان و توتمھای خويش برگزيدند

. برابر جانوران وحشی، و پيروزی در شکار آفريده بود تخيل خود او برای رسيدن به يک زندگی بھتر، محافظت در

 اين در خواستھا که.  از آنھا درخواستھای گونه گون می کردخويش را خوشنود سازد و یانسان می کوشيد تا توتمھا

  .رفته رفته به صورت مراسم دينی در آمدند، سحر و جادوی شکارچيان خوانده می شوند
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ناديدنی و غير مادی » موجود روحانی « اين آئين بر آن بود که يک  از اديانی بود که رواج بسيار يافت؛) ٢(انيميسم

خدايان و  مانند عقيده به وجود روانھای نيکی و بدی، ديوھا،(نيروی فوق طبيعی عظيمی است  وجود دارد که دارای

آدمی گمان می کرد که اين پديده ھا . گيرد  پديده ھای طبيعی سر چشمه میءانيميسم از جھل انسان در مورد منشا). غيره

انست که صفات انسانی و نيروئی فوق طبيعی دارای روح، و موجوداتی می د مانند خود او ھستند، از اين رو آنھا را

) آبی، و غيره  جنگلی، ارواحۀاجن(وفان، جنگل و رودخانه را دارای روح دانست طترتيب، انسان، رعد،  بدين. دارند

  .انيميسم، به زايش و مرگ روحانی انسان نيز معتقد بود

ی انسانی را دگرگون سازند، به اختراع طلسمھا و  زندگۀتوانستند شيو  فوق طبيعی که میئیاعتقاد به نيروھای جادو

که  حال آن مختلف انجاميد، رقصھای جنگ، چيزی جز برانگيخته شدن غريزی پيش از نبرد نبودند؛ و ئیوسائل جادو

 در خود داشته باشند، ئی جادوئیرفت نيرو  يافتند و با انجام مراسم ويژه ای که گمان میئی جادوۀاين رقصھا بعدھا جنب

 ئیوسيله ای برای دست يافتن به جفت مورد علاقه بود، ولی بعدھا به آن نيروھا ءمھر گياه در ابتدا. ع بيشتری يافتندتنو

و ) گرفتن و غيره خون(، بر اساس نتايجی که از چند درمان ساده ئیطب جادو. و فوق طبيعی نسبت دادند ئیجادو

  .پيريزی شد ت آمده بود،دسه  برای مداوای بيماران بئیاستفاده از گياھان دارو

، که يکی ديگر از اين اديان )٣(فتيشيسم. نيروھای فوق طبيعی را فرا بخوانند آدميان اعتقاد داشتند که با جادو می توانند

آنھا می توانند در   را دارای نيروی فوق طبيعی می دانست، و آنھا را پرستش می کرد و باور داشت کهءاشيا بود،

ديگر که دلايل تولد و مرگ را نمی دانستند، بر آن بودند  از اين رو قبايل استراليا و مردمان. گذارندثير بأزندگی انسان ت

پايان  سنگريزه ھا و خرده ھای چوب جای دارد و اگر آنھا نابود شوند، زندگی شخص نيز به که زندگی يک انسان در

  .خواھد رسيد

 کسانی ۀکم کم دچار ترسی خرافی از مرده شد؛ به ويژه از مرد  که نمی توانست علل مرگ را دريابد،ئیانسان ابتدا

تصويرھای  او اجساد و حتی. سرکردگان و غيره که در زنده بودنشان نيز از آنان بيم داشت چون جنگجويان خشن، و

انی ديگر به پيش کشيده شد يعنی جھ بعدھا مفھوم فوق طبيعی جھان. مردگان را دارای نيروھای فوق طبيعی می دانست

   .نيروھای فوق طبيعی، در فداکاريھای جسمی تجلی يافت آرزوی خشنود ساختن. که سرزمين ارواح مردگان بود

اعتقادات دينی، او را در .  ناتوانی کامل انسان در برابر طبيعت بودۀنتيج ،ئیبه اين ترتيب، ظھور اعتقادات دينی ابتدا

او را از بررسی پديده ھای   ود که انسان در پی شناخت جھان برآيدناتوانی باقی نگاھداشتند، زيرا مانع می شدن اين

  .طبيعی منحرف می ساختند و از پيشرفت او جلوگيری می کردند

 

 فصل پنجم
  ئیتجزيه نظام اشتراکی ابتدا

  غنيروھای توليدی در عصر آھن و مفر
  

 ۀدر ھزار. سطح پائينی باقی مانده بود کار در ئیسنگی، بھره زا  به رغم کامل شدن ابزارھای:اختراع ابزار فلزی 

 يعنی زمانی که انسان ساختن. ثری در نيروھای توليدی جامعه رخ نمودؤميلاد، دگرگونی م چھارم تا ششم پيش از

 و در نتيجه افزايش  نيروھای توليدی ابزارھای فلزی را آغاز کرده بود، به کار گرفتن ابزارھای فلزی، باعث بالا رفتن

  .زندگی انسانی را يکسره دگرگون ساخت  و سر انجام روابط توليدی و ر شد کائیبھره زا
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اين فلز . ساختن ابزارھای خود بود، به مس طبيعی دست يافت جوی موادی برای و  که پيوسته در جستئیانسان ابتدا

اختن سنگ چخماق به اشکال گوناگون در می آمد، انسان از اين صفات سود جست و س در زير ضربه ھای يک چکش

  .چاقو، پيکان و سرنيزه از مس را فرا گرفت تبر،

پيش از ميلاد و در نواحی گوناگون آسيا، افريقا و اروپا برای   ششمۀمواد فلزات جديد برای نخستين بار در ھزار

  . استفاده قرار گرفتابزارسازی مورد

 ذوب فلز و ساختن ترکيبات مس و ۀريقآسيای صغير و ھندوستان ط انسان در ھزاره چھارم پيش از ميلاد، در افريقا،

لازم بود تا  از اين رو مدت درازی. آغاز فلز طبيعی بسيار کم و از لحاظ کيفيت نيز سخت فقير بود در. قلع را فرا گرفت

  . که از سنگ چخماق ساخته بود، دست بکشدئیبشر از ابزارھا

آھنی، انسان توانست با استادی بسيار بر روی سنگ، چوب،  کار بردن ابزارھای مسی، مفرغی و سر انجامه با ب

روزگار،   و نيز در ايناو ساختن کج بيل، داس و ديگر افزارھای فلزی را فرا گرفت. کند استخوان و شاخ جانوران کار

  .برپاکردن نخستين خانه ھای بزرگ چوبی را آغاز کرد

چنين بود که چرخ کوزه گری و نخستين . ر ساده ای انتقال دھدبسيا انسان کوشيد تا حرکات دستھايش را به دستگاھھای

 کار را ئیزا  زيادی بھرهۀنخستين دستگاھھای ماشينی باعث بھبود کيفيت کارھا شد و تا انداز. آمد دستگاه بافندگی پديد

  .افزايش داد

  

در اين .  برجای نھادثير بزرگی در پيشرفت کشاورزیأفلزی، ت  وسيع از ابزارھایۀ استفاد:پيشرفت کشاورزی 

  تپه ھای عراق، بخش جنوبی آسيای ميانه و بعدھا درۀمصر، فلسطين، فلات ايران، دامن روزگار جوامع کشاورزی در

  .و افريقا پديدار شدند  صغير، بالکان، جنگلھا و جنگلھای استپی کمربندی اروپا، قفقازیآسيا، ھند، چين، آسيا

 تپه ھا که دارای بارانھای مکرر، جويبارھای کوھستانی و ۀدامن زی تنھا دردر نواحی خشک و بی آب و علف، کشاور

را به  در اين نواحی انسان نخست به کندن مجاری مصنوعی اقدام کرد تا آب. توانست انجام گيرد رودخانه بودند، می

 و برای نگھداری  فرا گرفت با گذشت زمان، چگونگی سد بستن و بالا آوردن سطح آب را. کشتزارھای خود برساند

کشاورزی با کمک آبياری به نواحی جديد گسترش . ساخت  آبی انبارھاآب، با خالی کردن دل صخره ھا، گودالھا و

کشاورزی رفته رفته از وابستگی شديد به شرايط . محصولات کشاورزی افزوده شد  و بر حوزه ھای زير کشت و يافت

  .می داشت می يافت و محصول بيشتری عرضه ئیرھا طبيعی

رودخانه ھا، ھمه ساله . سريعتر از ھر جای ديگر پيشرفت کرد کشاورزی در دره ھای حاصلخيز رود خانه ھای بزرگ

کشاورزان می توانستند چندين سال پی . رسوبات پر ارزشی بر روی کشتزارھا می کشيدند با طغيان خود، گل و لای و

سيلابھا آماده کنند تا در  ی بايست مجاری ضروری را برای گرد آوریآنان تنھا م. پی از يک کشتزار بھره بر گيرند در

در مناطقی که کمتر حاصلخيز بودند، انسان مجبور بود  .ھنگام خشکسالی از آنھا برای آبياری کشتزارھا سود جويند

ک می کرد، و  درختان، جنگلھای يک منطقه را پاۀاو با سوزاندن تنه و ريش. دھد تغييرکشتزارھا را ھر چند يکبار 

توانستند محصول  ، از يک کشتزار چند سالی بيشتر نمیئیدر چنين حوزه ھا. را به زير کشت در می آورد آن زمينھای

را از دست می داد، آنان مجبور می شدند به  ھنگامی که زمين رمق خود. برگيرند، يعنی تا زمانی که زمين بارور بود

نظام کشاورزی . شده، با گذشت زمان دوباره از درخت پوشيده می شد کشتزارھای رھا. مزارع ديگری روی آورند

  . باستان گسترده شدبيش از پيش در جھان
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مھم ترين ابزاری که با آن زمين را شخم می زد، . ابزارھای فلزی نياز داشت  آبياری بهۀانسان برای کندن گودالھای ويژ

در مناطقی که برای کشت مناسب بودند، کشاورزی مھمترين  .شدسنگی بود که بعدھا کج بيل آھنی جايگزين آن  یکج بيل

  .پيشه آدمی شد

  

 ۀبسياری از قبايل منطق. مساعد نبود، دامداری گسترش يافت  در مناطقی که شرايط طبيعی برای کشاورزی:دامداری 

 بز کوھی را رام کردهپنجم پيش از ميلاد گوسفند، بز، خوک، خر، گاو و انواع گوناگون   چھارم وۀ، تا ھزارگرمسير

ھموار به شکار می پرداختند، به  یئدامداری بسيار سودمندتر از شکار بود و قبايلی که به ويژه در مناطق جلگه . بودند

از اين رو، برخی . دامپروری بسيار سود آورتر از کشاورزی بود در پاره ای مناطق. تدريج به دامپروری روی آوردند

شير و  گوشت،) دامپرور(اين قبايل چوپان . ش را رھا کردند و دامپروری را برگزديدندخوي از قبايل، کشتزارھای

غلات، سبزی، ميوه، و فرآورده ھای  قبايل کشاورز نيز. فرآورده ھای آن، پوست، پشم و چيزھای ديگر توليد می کردند

  .آنھا را به مقدار نسبتا زياد توليد می کردند

عاری از علف  که چراگاھھا  معينی به سر می آوردند تا آنۀحوز ، آنان دير گاھی دردوش نبودنده دامپروران، خانه ب

نابود  رفتن طبقات يخ، که خشکساليھای مکرر در پی داشت، چراگاھھا، به ويژه در آسيای ميانه با از ميان. می شدند

ی دره ھا ساکن ئ قبايل در نواحی جلگه اين گاھی. قبايل دامپرور شمال افريقا و آسيای ميانه، به کوچيدن پرداختند. شدند

در اين صورت يا از کشاوزی دست می کشيدند و يا دامپروری و . آميختند می شدند و با کشاورزان بومی در می

به  در نواحی ديگر، عکس اين جريان صورت می گرفت، يعنی قبايل کشاورز. ھم انجام می دادند کشاورزی را با

 کردند؛ با اين ءنقش بزرگی ايفا  عوامل در ايجاد تماس ميان قبايل دامپرور و کشاورزاين. دامداری روی می آوردند

   .اجتماعات کلانی ھمچنان ادامه يافت  بزرگۀوجود، گسيختن مداوم قبايل دامپرور از تود

يدی آدمی با کار پيگير خويش، انواع جد. شمار می آمده انسان ب ثری در پيشرفتؤگسترش کشاورزی و دامداری، گام م

ضروريات زندگی  او بيش از پيش به توليد.  و گونه ھای جديدی از جانوران را رام کرده بودآورده از گياھان را پديد

  .سريع تر جامعه را به ھمراه داشت ، پيشرفتئی کار در جوامع اشتراکی ابتدائیافزايش بھره زا. می پرداخت

  

  یدگرگونيھای روابط توليد

در توليد يک محصولی خاص، نخستين تقسيم اجتماعی کار در  تخصص يافتن يک قبيله : ارنخستين تقسيم اجتماعی ک

شدند،   دامداری می افزودند و در اين زمينه ورزيده تر میۀچوپان پيوسته بر دانش خود دربار قبايل. تاريخ انسان بود

قبايل کشاورز نيز روشھای . تندگرف  کار می افزودند و از دامپروری سود بيشتری بر میئیدر نتيجه بر بھره زا

تخصصی شدن کارھا، شرايط مناسبی برای . توليد می کردند کشتکاری را تکميل می کردند، و محصولی بيشتری

  . کار شدندئیافزارھای توليد فراھم آورد و اينھا نيز خود باعث بالا رفتن بھره زا پيشرفت بيشتر وسايل و

قبايل . ثر افتادؤدامپرور، وجود داشت، در پيشرفت نيروھای توليدی سخت م رز وپيوندھای متقابلی که ميان قبايل کشاو

اختراعات و تجربه ھای   در نزديکی ھم زندگی می کردند و مھارتھا،ئیدامپرور، در تمام نواحی جھان ابتدا کشاورز و

 و اسب، در کارھای کشاورزی  حيواناتی چون خر، گاو اين پيوندھا، به ويژه موجب شد که از. خود را مبادله می کردند

 ۀخيش چوبی، که برای نخستين بار در ھزار. آدمی را به اختراع ابزارھای جديد وادارد  و از جمله بارکشی استفاده شود

کار گرفتن جانوران بارکش و  به. سوم پيش از ميلاد در بين النھرين و ايران پديدار شد، از اينگونه ابزارھا بود

  . کار را چندين برابر ساختئیره زاابزارھای جديد، بھ
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 تخصص يافتن نيروھای توليدی جامعه رخ داده بود، پيشرفت اين ۀنتيج بدينگونه، نخستين تقسيم اجتماعی کار، که در

  . کار افزودئیزاه کرد و بر بھر نيروھا را تسريع

  

زرگترين عامل پيشرفت روز افزون فلزات گوناگون در ابزار سازی، ب  فراوان ازۀ استفاد:دومين تقسيم اجتماعی کار 

سرعت بر   چھاردھم پيش از ميلاد وارد کار شدند و بهۀافزارھای آھنی برای نخستين بار در سد .نيروھای توليدی بود

و بيلھای آھنی به ريشه کن ساختن   زمينھای کشاورزی، با تبرۀانسان برای تھي. ميزان محصولات کشاورزی افزودند

 آھنی کم کم جانشين ۀخيش با تيغ. کشت خويش را گسترش داد مين ھا پرداخت و حوزه ھای زيردرختان و پاک کردن ز

  .کج بيل قديمی شد

 وسيع از حيوانات بارکش، عوامل اصلی ۀبخشيدند، و نيز استفاد اين افزارھای جديد کشاورزی که کشتکاری را بھبود

  . بودند کارئیپيشرفت بھره زا

امکان را يافت که با مھارت بيشتری بر روی چوب، سنگ، استخوان و  رغی و آھنی، اينانسان با ساختن ابزارھای مف

دائمی  به کار بردن ابزارھای فلز جديد، به کامل شدن ابزارھای قديمی کمک کرد و تکميل. کند چيزھای ديگر کار

  .تجربه و مھارتھای انسان را تضمين کرد

اکنون .  خود بودندۀکوششھای انسانی ھمگی نيازمند افزارھای ويژ ذوب فلز و فلز کاری، کوزه گری و انواع ديگر

  .پيدا کرده بود  چرخ کوزه گری احتياج ديگر انسان به کوزه و

 به ويژه آھن – عالی رسانيدند، و با ذوب فلز ًکار را به سطحی نسبتا ئی اختراع دستگاھھای پيچيده که بھره زاۀدر نتيج

 .ر ساختن ابزار و وسايل آھنی به دست آوردند و در اجتماع مشخص شدندمھارتھای خاصی د  گروھی از مردم–

  .نيروھای توليدی پيشرونده نيازمند آن بودند که افراد در کارھای معينی تخصص يابند

ھدف کوششھای اينان بيشتر ساختن اشياء . اشتراکی سر بر آوردند ۀی از درون جامعئچنين بود که صنعتگران حرفه 

ھای فلزی،  ذوب فلز و توليد افزای. زيرا آنان ھنوز چيزی را برای خويش توليد نمی کردند. بود ديگرانگوناگون برای 

  .ی شدندئکوزه گری و بافندگی نخستين رشته ھای صنايع دستی بودند که حرفه 

  .ادامه دارد

  :توضيحات 

١. Totemism  

٢. Animism 

٣.  Fetishism 

 

 
  


